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 استقبال آمریکا 
از سفر یک مقام آلمانی 

ایسنا: روز پنجشــنبه معــاون وزیر خارجه آلمان  �
بــه تهــران ســفر  و با عبــاس عراقچی و حســین 
امیرعبدالهیان، معاون سیاسی وزیر خارجه و معاون 
امور بین الملل مجلس شورای اسلامی ملاقات کرد.

عراقچــی در ایــن ملاقــات بــا تأکید بــر پایان 
خویشــتن داری جمهوری اســلامی ایران، تعهدات 
کشور های باقی مانده در برجام پس از خروج آمریکا 
از ایــن توافق را یــادآوری و بر ضــرورت اجرای این 
تعهدات بر اســاس چهار بیانیه کمیســیون مشترک 
برجام تأکید کرد. در این دیدار همچنین پلوتنر بر ادامه 
تعهد کشورش به برجام تأکید کرد و گفت: کشور های 
اروپایی به تلاش ها و مشــورت های خود برای تأمین 
خواسته های ایران و حفظ برجام ادامه خواهند داد. 
 در این راســتا، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
آمریــکا بــا توجه به ســفر اخیر دو مقــام آلمانی و 
عمانی به ایــران، از این اقدام دیپلماتیک برای آنچه 
«تنش زدایی وضعیت موجود»  می خواند، اســتقبال 
کــرد. به نقل از روزنامه اکســپرس تریبون، آمریکا بر 
خلاف تمام تلاش های این کشــور بــرای آنچه «به 
انزواکشیدن ایران» عنوان شده اســت، از اقدام وزیر 
امــور خارجه عمان و مدیر کل سیاســی وزارت امور 
خارجه آلمان اســتقبال کــرد. مــورگان اورتاگوس، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در این باره به 
جمعی از خبرنگاران در واشنگتن گفت: از نظر ما این 
رفتاری عادی میان دو کشور است. ما همچنین از هر 
گونه تلاش آلمانی ها برای کمک به تنش زدایی از این 

وضعیت، قدردانی می کنیم.
یوســف بن علوی، وزیر امور خارجــه عمان، نیز 
در ارتباط با ســفر ناگهانی روز دوشنبه اش به تهران 
و دیدارش با محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه 
کشورمان، در فرودگاه مهرآباد در مصاحبه ای با بیان 
اینکه آن طــور که فکر می کنید ما نقش میانجی بین 
کشور ایران و آمریکا نداریم، اظهار کرد: ما از وضعیت 
فعلی به شــدت نگران هســتیم و فکــر می کنیم  با 
کمــک دیگران می توانیم تنش فعلــی در منطقه را 
مهار کنیم. در عین حال فکر می کنیم دو طرف یعنی 
ایرانی ها و آمریکایی ها هر دوی آنها با دوستانشــان 
متوجه شده اند  تنش فعلی ممکن است به فاجعه 
منجر شود و البته شاید هم به توافق ختم شود. این 
دیپلمــات عالی رتبه عمانــی در ادامه صحبت های 
خــود با بی بی ســی، گفت: مــن نگران اشــتباهات 
معمولی آنها نیســتم. نگران اشــتباهاتی هستم که 
ممکن اســت کل منطقه را شعله ور کند. در سفر به 
تهران دیدم از نظر آنها تحریم های آمریکا بی دلیل و 
بی منطق است. ایرانی ها آماده اند که درباره  سیاست 
خارجی شــان گفت وگو کنند اما در شرایطی متفاوت 

و نه زیر فشار.

دیدار ظریف با سناتور آمریکایی
ایرنا: ســخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل  �

متحد در پاســخ به خبرهای مربوط به دیدار وزیر امور 
خارجه جمهوری اســلامی ایران با سناتور آمریکایی، 
گفت: «این جلســه طبــق روال قبلی کــه با اعضای 
کنگره داشتیم، انجام شده است». اظهارنظر علیرضا 
میریوسفی به دنبال انتشار مطلبی در تارنمای پولتیکو 
است که از دیدار دیانا فاینستین، سناتور دموکرات عضو 
ارشــد کمیته اطلاعاتی ســنای آمریکا، با محمدجواد 
ظریف خبر داده بود. هفته گذشته همین رسانه اعلام 
کرد  در صفحه تلفن همراه فاینستین که در راهروهای 
کنگره تردد می کرده است، شماره تماس ظریف دیده 
شــده اســت. این خبر می گوید این دیدار در سفر اخیر 
ظریف به نیویورک انجام شــده است و تیم فاینستین 
هم تأیید کرده اند این دیدار با هماهنگی وزارت خارجه 
آمریکا انجام شده است. اما پولتیکو به نقل از مقامات 
وزارت خارجه آمریکا، اظهار می کند آنها از فاینســتین 

نخواسته اند که به شام ظریف برود. 

 شنبه سفر به بغداد 
ایرنا: خبرگزاری الفرات عراق به نقل از یک منبع  �

مطلع، از سفر روز شنبه محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان، به بغداد خبر داد. خبرگزاری نزدیک 
به جریان حکمت ملی به جزئیات بیشــتر اشاره نکرد 
امــا افزود ظریف قرار اســت در این ســفر با مقامات 
عراقی دربــاره  تحــولات منطقه و روابــط دوجانبه 
گفت وگو کند.  هنوز منابع رسمی دو کشور در این باره 

اظهارنظر نکرده اند.

دیدارهای ظریف در  پاکستان 
«محمدجــواد ظریف»، وزیــر امور خارجه  � ایرنا: 

جمهوری اســلامی ایــران، روز جمعه و در ســومین 
دیدار کاری خود در سفر به اسلام آباد با «عمران خان»، 
نخست وزیر پاکستان، دیدار و گفت وگو کرد. ظریف بعد 
از ظهــر روز جمعه با عمران خــان درباره موضوعات 
منطقه ای و دوجانبه رایزنی کرد. دو طرف در این دیدار 
که به علت سفر عمران خان به کراچی در محل پایگاه 
هوایی انجام شد، ارتقای سطح همکاری ها میان ایران 
و پاکســتان و تلاش برای رفع موانع در مسیر توسعه 
روابــط را مهم برشــمردند. وزیر خارجــه جمهوری 
اســلامی ایران و نخست وزیر پاکستان همچنین روابط 
دو کشــور دوســت و همســایه را خوب ارزیابی و بر 
ارتقای سطح همکاری ها تأکید کردند. این سومین سفر 
ظریف به پاکستان از زمان آغاز دولت فعلی این کشور 
است. ظریف در این ســفر با فرمانده ارتش و همتای 

پاکستانی خود نیز دیدار و گفت وگو کرد.

 کوتاه دیپلماسى

واکنش به تروریست خواندن ملت ایران 
ظریف: ادعای حمایت از مردم 

ایران دروغ است  
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در جدیدترین  �

ســخنانش گفته «برای مقابله با تهدید ایران احتیاجی 
به اعزام نیروی بیشــتر به منطقه خاورمیانه نیســت. 
قطعا اگر نیاز باشــد نیــروی نظامی می فرســتیم. در 
صورت لزوم، هــر تعدادی که نیاز باشــد نیرو به آنجا 
می فرســتیم». او با یادکــردن از ملت ایــران به عنوان 
«ملت ترور» گفت این را تحمل نخواهیم کرد. او مدعی 
شد: من در بسیاری از نشست ها بوده ام که هر مشکلی 
در خاورمیانه و شــاید فراتر از آن، از ســوی ایران ایجاد 
شده اســت. رئیس جمهور آمریکا بدون ارائه جزئیاتی 
موثــق، این ادعــا را علیه ایــران مطرح کــرد که « ۱۴ 
حمله انجام شــده که آنها پشــت هر حمله بوده اند». 
به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی، نماینده ایران در 
سازمان ملل، در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور 
آمریکا گفت: حرف های متناقض رئیس جمهور آمریکا 
درباره ایران، نشانه روشنی از خصومت بی حد و حصر او 
نسبت به ایران و ملت بزرگ ایران است. تخت روانچی 
خاطرنشــان کرد: اصرار آقــای ترامپ به اســتفاده از 
ادبیات توهین آمیز علیه ملت ایران، عزم مردم ما را در 
مقاومت علیه سیاست فشار و ارعاب دوچندان می کند.

فقط برازنده خود اوست
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز روز 
جمعه در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، در گفت وگو با 
خبرنــگار ایرنا به اظهارات ترامپ واکنش نشــان داد. 
ظریف گفت: آقــای ترامپ با اظهاراتش ثابت می کند 
که ادعای او و همکارانش برای حمایت از مردم ایران 
دروغی بیش نیســت. او با یادآوری اینکه ترامپ چند 
روز قبل مدعی شــده بود که پایان ایــران خواهد بود، 
افزود: ایران شــاهد پایان ترامپ خواهــد بود، ولی او 
شــاهد پایان ایران نخواهد بود. ظریف تأکید کرد: ایران 
هزاران ســال بوده و خواهد بود و یک کشــور تازه به 
دوران رســیده نمی تواند این طور درباره ایران صحبت 
کند و این نشــان دهنده آن اســت که ترامپ حتی در 
ظاهرســازی ای که دیگران می کننــد، نمی تواند آن را 
کاملا ادامــه دهد و آن نیت واقعــی و درونی خود را 
دربــاره مردم ایران بــروز می دهد. وزیــر امور خارجه 
ایران افــزود: ترامپ بارها مردم ایران را به لقبی مانند 
تروریســم که فقــط برازنده خود اوســت، متهم کرده 
است. حرف ما درباره تروریســم شعار نیست، ترامپ 
علنا اعلام کرد علیه مردم ایران جنگ اقتصادی می کند 
و این یعنی ترور، یعنی تلاش برای تحمیل یک دیدگاه 
سیاسی از طریق فشــار اقتصادی، از طریق جلوگیری 
از فروش غــذا، دارو و مواد اولیه که برخلاف دســتور 
دیوان بین المللی دادگستری اســت و تمام این موارد 
شامل اقدامات تروریسم اقتصادی او علیه ملت ایران 
به شمار می رود. ظریف تأکید کرد: اگر کسی تروریست 
باشــد، آن شــخص خود ترامپ اســت کــه مرتکب 
تروریسم اقتصادی شده، درحالی که جمهوری اسلامی 
ایران مانند همیشــه در صف اول مبارزه با تروریسم در 
این منطقه بوده اســت. این تنش ها در حالی است که 
از ایالات متحده گزارش می شود، تنش بین کاخ سفید 
و پنتاگون بر ســر اعزام نیرو بــه خاورمیانه بالا گرفته 
است. درحالی که هفته گذشته شــایعه اعزام نیرو به 
منطقه خاورمیانه منتشر شــد، ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا و شــاناهان، سرپرســت وزارت دفاع این کشور، 
این اطلاعات را نادرست خواندند. پاتریک شاناهان قبل 
از سخنان ترامپ در جمع کشــاورزان گفته بود وزارت 
دفاع آمریکا، پنتاگون، در حال بررسی طرح اعزام نیروی 
بیشــتر به خاورمیانه به عنوان یکــی از راه های موجود 
برای محافظت از نیروهای آمریکایی در منطقه با توجه 
به تنش با ایران است. او گزارش های رسانه ها از اعزام 
پنج یا ۱۰ هزار نیرو را «نادرست» خواند و گفت: «اعزام 
نیروهای بیشــتر، از جمله اقدامات در دســت بررسی 
اســت». هم زمان اخبــاری مبنی بــر اختلاف نظر وزیر 
خارجه آمریکا و مشــاور امنیت ملی این کشــور یعنی 
جان بولتون گزارش شــده اســت. گفته می شود پمپئو 
و بولتون بر ســر ایران اختلاف نظر جــدی دارند. در ۱۰ 
روز گذشــته بحث درباره اطلاعــات مرتبط با ایران یک 
موضوع جدی در بین اعضای کنگره و کاخ سفید است. 
اعضــای کنگره معتقدند اطلاعــات مرتبط با تحرکات 
ایران در خلیج فارس دســت کاری شــده و غیرمستند 
است. ازهمین رو در جلسات مختلف تقاضای اطلاعات 
کرده انــد. بااین حــال وزارت امــور خارجــه آمریکا به 
درخواســت رؤسای ســه کمیته کنگره آمریکا مبنی بر 
ارائه توضیحات در مدتی معین درباره وجود اطلاعات 
انحرافی در گزارش ارائه شده علیه ایران، پاسخ نداد. به 
گزارش ایسنا به نقل از رویترز، رؤسای سه کمیته روابط 
خارجی، نیروهای مسلح و اطلاعاتی مجلس نمایندگان 
آمریکا، روز ۱۶ ماه می ســال جاری از مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا، در خواست کرده بودند تا از وزارت 
امور خارجــه توضیحات و اســنادی در ضرب الاجلی 
تعیین شــده ارائه کند. این درخواســت به مقاله ای از 
رویترز در تاریخ ۱۷ ماه می اشاره می کرد که در آن شرح 
داده شــده بود چگونه گزارش سالانه دولت به کنگره 
دربــاره پایبندی جهانی به معاهــده بین المللی کنترل 
تســلیحاتی موجب ایجاد اختلاف میــان آژانس های 
اطلاعاتی و برخی مقامات وزارت امور خارجه شــد. به 
گفتــه منابع مطلع، برخی مقامات نگران بودند که این 
ســند به ارزیابی ها علیه ایران جنبه سیاسی بدهد و در 
آن انحراف ایجاد می کرد. در نامه ۱۶ می رؤســای این 
سه کمیته به مایک پمپئو، «به شدت ابراز نگرانی کرده 
بودند» که گزارش کنترل تسلیحاتی ممکن بوده است 
از سوی مخالفان سیاســی «بدون اعتنا به اطلاعات یا 

انحراف در مفهوم آن» ارائه شده باشد. 

خبر
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شرق: جنبش دوم خرداد سال ۷۶ با گفتمان توسعه سیاسي و فرهنگي پا 
به میدان گذاشت تا بتواند فضاي سیاسي و اجتماعي کشور را دستخوش 
تحولي بزرگ قرار دهد. اگرچه بخش مهمي از خواســت و اراده مردم در 
تغییر شــرایط موجود، برگرفته از نفي وضعیت سیاسي و فرهنگي دوران 
هاشمي رفسنجاني بود، اما اجماع بزرگ تحول خواهی در ابعاد ملي شکل 
گرفت که از یك  ســو خواهان نوعي استحاله بود و از سوی دیگر مرزهاي 
خود را مشــخص کرده بود. هنگامي که این مطالبه با تفکرات سیدمحمد 
خاتمي به عنوان برگزیده مردم همراه شد، توانست نخستین دغدغه کشور 
در آن برهه را توسعه سیاسي معرفي کند؛ امري که تا پیش از دوم خرداد 
ســال ۷۶ در انزوا بود و با تفکرات هاشــمي، توسعه اقتصادي بر توسعه 

سیاسي غلبه داشت.
ســعید مدني، پژوهشــگر مســائل اجتماعي ایران، باور دارد توســعه 
سیاســي در دوران اصلاحــات به نقطــه امني نرســید. او در گفت وگو با 
«شــرق» گفت: «برخي توسعه سیاسي را ســازوکارهاي دموکراتیك براي 
کســب قدرت و رشد جامعه مدني مي دانند و برخي دیگر توسعه سیاسي 
را با تقویت حوزه عمومي مرتبــط مي دانند. در دیدگاه اخیر، افراد فارغ از 
تفاوت ها در حوزه عمومي، درباره مسائل مهم ازجمله سیاست گفت وگو 
مي کننــد و از ایــن راه مطالبات و نظــرات خود را به هرم قــدرت انتقال 
مي دهند. نکته دیگر آنکه مفهوم توسعه سیاسي به کل جامعه و ساختار 
کشــور مربوط مي شود و لزوما به روابط و ســازوکار هاي سیاسي محدود 
نیست؛ بنابراین توسعه سیاسي باید بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نیز اثرات 
مشخص داشته باشد. علاوه  بر این، توسعه سیاسي زماني رخ مي دهد که 
جامعه و نهادهاي مدني شــکل گرفته باشــند و بتوانند بر شرایط اثرگذار 
باشــند. توســعه سیاســي به  دلیل جامعیت، چندبعدي و کیفي بودن در 
بالاترین سطح از تغییر اجتماعي قرار دارد؛ یعني انتظار مي رود با توسعه 
سیاســي، تحولات عمیقي رخ بدهد. موضوع مهم دیگر، ارتباط بحران و 
توســعه سیاسي است. هرقدر بحران اجتماعي، سیاسي، هویتي و... بیشتر 
گسترش یابد، ضرورت توســعه سیاسي بیشتر احساس مي شود. در چنین 
شــرایطي، انتظار مي رود انتخابات به نحو آزادانه اي برگزار یا از میزان زور 

و اجبار دولتي کاسته شود».
 جایگاه توسعه سیاسي در دوم خرداد

مدني درباره توســعه سیاســي و دوم خــرداد اظهار کــرد: «با چنین 
مقدمه اي مي توانیم براي تبیین جایگاه توســعه سیاسي در دوم خرداد به 
این ســؤال پاسخ دهیم که شــرایط عیني و ذهني که به دوم خرداد منجر 
شــد، چه بود؟ برخي باور دارند دوم خرداد محصــول ذهنیت گروهي از 
نخبــگان بود. آنها تأکید مي کنند گروهــي از نخبگان اصلاح طلب پس از 
مطالعه در یک مؤسسه تحقیقاتي وابســته به ریاست جمهوري دریافتند 
توســعه سیاسي ضرورتي انکار ناپذیر براي جامعه ایران است و پس از آن 
با تلاش آنها جنبش اصلاحات محقق شد. به  یاد داریم که در سال ۱۳۶۹ 
تعدادي از فعالان ملي و ملي مذهبي به مرحوم هاشــمي نامه اي نوشتند 
و ضرورت اصلاحات را یادآور شدند، اما این ایده آنان منجر به تغییر نشد و 
در نهایت تعدادي از آنها راهي زندان شدند و توسعه اقتدارگراي هاشمي 
کار خودش را پیش برد. منظور این است که فقط تصمیم و تغییر ذهنیت 
در نخبگان به تغییر منجر نمي شــود؛ اگرچه مطمئنا بدون وجود شــرایط 
مناسب ذهني جامعه و نه لزوما نخبگان، حمایت عمومي از تغییر ممکن 
نیست. در ســال ۱۳۷۶ جامعه ایران پس از ۲۰ سال تجربه تحولات پس 
از انقــلاب، به تجدید نظر در نگاه به مســائل مهمــي مثل دولت، قدرت، 
روحانیــت و تغییر پرداخــت. براي همین به لحاظ ذهنــي آماده پذیرش 
دعوت به تغییر بود. از زاویه اي دیگر، وقوع دوم خرداد محصول شــرایط 
ذهني نیز بود؛ نتایج هشت سال ریاست جمهوري هاشمي و مسائلي مانند 
ســهم بالاي جمعیت جوان از کل جمعیت، افزایش تعداد دانشــجویان 
و افزایــش نابرابری، تمایل بــه تغییر را تقویت کرده بــود. همین عوامل 
دست به دســت هم دادند تا جنبش دوم خرداد شــکل بگیرد. به نظر من 
شــرایط عیني و ذهني هر دو زمینه ســاز دوم خــرداد و تمایل عمومي به 

توسعه سیاسي بود».
 ضعف هاي سه گانه اصلاحات

مدني افــزود: «اصلاح طلبــان درک عمیقي از ایــن زمینه هاي ذهني 
و عیني تغییر نداشــتند. بــه همین دلیل در عین حــال که متولي جنبش 
اصلاحات شــدند، اما سه ضعف  مانع از آن شد تا جنبش اصلاحات براي 
توســعه سیاســي را پیش ببرند: نخســت آنکه اصلاح طلبان جمع بندي 
نظري منســجمی درباره توسعه سیاسي نداشــتند. اصلاح طلبان اهمیت 
لازم را به حوزه عمومي و جامعه مدني نمي دادند و تبیین روشني از پروژه 
توسعه سیاسي و حوزه عمومي نداشتند. همواره میان آنها این اختلاف نظر 
وجود داشــت که جامعه مدني و حوزه عمومي تهدید اســت یا فرصت. 
تصور بخشي از اصلاح طلبان از توسعه سیاسي، فراهم کردن شرایط براي 
بازگشــت به قدرت ازدست رفته بود. براي بســیاري از آنها مشخص نبود 
چه چیزي باید اصلاح شود. به همین دلیل آنها تحلیل عمیقي از جنبش 
اصلاحات نداشــتند. ضعف مهم دیگر جریان اصلاحات در استراتژي بود؛ 
این جریان همواره از توضیح ســازوکارهاي تحقق توســعه سیاسي قاصر 
بود؛ گویي نمي دانستند از چه مسیري باید به توسعه سیاسي دست یافت.
اصلاح طلبان همواره تصور مي کردند تمام تغییرات از مسیر انتخابات 

مي گــذرد. اگر مواضع آنها را در ســال هاي ۱۳۷۶ تا۱۳۸۰ بازخواني کنید، 
درمی یابید که ایشان تحقق هر تغییري را فقط در گرو تغییر در قواي اجرا 
و تقنیــن مي دیدند و اهمیت حضور بدنه اجتماعــي را نادیده مي گرفتند. 
همه ایــن عوامل، همان طور که گفتم، باعث شــد آنها در مســیر تحقق 
اهداف اصلاحات به چپ و راســت بپیچند. پیشبرد توسعه سیاسي هیچ 
مکانیسم مشخصي نداشت؛ این سردرگمي آثار منفي بسیار به جا گذاشت. 
ضعف سوم سازمان و تشکیلات بود. براي اصلاح طلبان مشخص نبود که 
براي پیشبرد توسعه سیاسي باید جبهه  داشت یا حزب؟ آنها نمي دانستند 
چگونــه بدنه اجتماعي را براي پیشــبرد اصلاحات بســیج کنند. روشــن 
نبــود چگونه باید بدنه اجتماعي را شــکل بدهند. فعــالان اصلاح طلب 
یا ســابقه جدي سیاســي -غیر از حضور در نظام حاکم- نداشــتند، یا اگر 
پیش از انقلاب فعالیت سیاســي داشتند، اغلب این تجربه را در سازماني 
عمــودي به دســت آورده بودند. در نتیجه تصــور مي کردند با یك جمع 
متشکل از نخبگان مي توانند جنبش اصلاحات را سازمان دهند و فعالیت 
ســازماني داشته باشند. این ضعف ها موجب شــد که در پایان دوره دوم 
ریاســت جمهوري آقاي خاتمي همچنان هیچ روش روشــني براي تداوم 
توسعه سیاسي وجود نداشته باشد؛ چنین شرایطي باعث شد که آرام آرام 
بدنه اجتماعي از جریان اصلاحات فاصله بگیرد. شــاید مهم ترین شــاهد 
آن همراهي نکــردن بدنه اجتماعي با حرکــت رادیکال تحصن نمایندگان 

در اعتراض به ردصلاحیت هاي نامزدهاي انتخابات مجلس هفتم بود».

مدني در پاســخ به این پرســش که آیا چنین سیاست هایي باعث شد 
سرمایه اجتماعي جریان اصلاحات کاهش پیدا کند، گفت: «از اواسط دهه 
۷۰ شــرایط ذهني و عیني براي تغییر مهیا شد. پیش نیاز این تغییر نیروي 
اجتماعي بود که باید در قالب ســازمان هاي سیاسي شکل مي گرفت. اگر 
چنین مي شــد، اعتماد عمومي ادامه پیدا مي کرد که نشد و همان طور که 
گفتم وقتي دولت هشــتم به پایان رسید، آن سرمایه اجتماعي بسیار افت 

کرده بود».
 شکست اصلاحات در تحقق توسعه سیاسي

مدني ادامه داد: «برخي توســعه سیاسي را یك مفهوم کیفي و برخي 
دیگر کمي مي دانند. برخي حتي تلاش کرده اند که با شاخص هایي مفاهیم 
کیفي مرتبط با توســعه سیاســي را اندازه گیري کنند؛ مثــلا با اندازه گیري 
الگوهاي جامعه پذیري، میزان تقاضا براي شــکل گیري احزاب یا دادوستد 
نیروهاي سیاســي با یکدیگر توسعه سیاسي را اندازه مي گیرند. برخي هم 
گفته اند که آرامش در اقتصاد و سیاســت و تقســیم  کار اجتماعي معیار 
توسعه سیاسي است. وقتي به ســال ۱۳۸۴ نگاه مي کنیم، درمي یابیم که 
هیچ یك از این معیارها تغییر جدي نداشتند. البته دستاوردهاي دولت هاي 
آقاي خاتمي را انکار نمي کنیم؛ مثلا شــکل گیري شوراها دستاورد مهمي 
بود؛ اگرچه ناقص اجرا شــد. به هرحال در ســال ۱۳۸۴ اگر به دانشگاه ها 
ســر مي زدیم و اگر با فعالان سیاسي و اجتماعي سخن مي گفتیم، متوجه 
مي شــدیم که بازتولید گفتمان دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ امکان ناپذیر نیســت. 
برداشت غالب این بود که توسعه سیاسي دولت خاتمي با شکست مواجه 
شــده است. توســعه سیاســي در دولت هاي هفتم و هشتم به مجموعه 
کنش هاي سیاسي نخبگان تقلیل یافت و تأثیر آن بر اقتصاد هم قابل توجه 
نبود. رویکرد اصلاحات نیز به جاي دموکراتیزه کردن جامعه و دولت درپي 
لیبرالیزه کــردن آن رفت. مدتي پیش آقــاي حجاریان گفت که اصلاحات 
مرد، زنده باد اصلاحات. ایشــان قدري دیر این جمع بندي را مطرح کردند. 
این سخن باید در سال۱۳۸۴ گفته مي شد. اصلاح طلبان باید به سرعت به 
این نتیجه مي رســیدند که اشتباهات بسیاري در دوران اصلاحات رخ داد. 
عجیب است که حالا و با وجود چنین نقاط ضعف جدي از آن دوره برخي 
شعار بازگشــت به قبل از سال ۱۳۸۸ را مطرح مي کنند. این ایده اي کاملا 
ارتجاعي و نادرســت اســت. اتفاقا به نظر من تحولات و رویدادهاي سال 
۱۳۸۸ به داد اصلاح طلبان رسید و آنها را از زیر بار مصیبت بحران نظري، 
اســتراتژي و ســازماني خارج کرد. اعتراضات سال ۱۳۸۸ گشایش هویتي 

براي اصلاح طلبان ایجاد کرد و هویت آنها را بازسازي کرد».
 تفاوت توسعه سیاسي ۷۶ با ۹۸

او در پاسخ به پرسشــي دیگر مبني بر اینکه آیا مطالبه توسعه سیاسي 
از دوم خــرداد ۱۳۷۶ تا به امروز در میان طبقه متوســط تفاوتي داشــته 
یا نه، گفت: «بیشــترین تفاوت گفتمان امروز با ســال ۱۳۷۶ این است که 
اکنون تلاش براي توسعه سیاسي از پایین به بالا جریان دارد. جنبش هاي 
اصلاحي متکي به بدنه اجتماعي هســتند. جنبش دوم خرداد در دوگانه 
قدیم و جدید قرار داشــت؛ یعني اصلاح طلبان از یك سو به چارچوب هاي 
ســنتي و قدیمي پایبنــد بودند و تلاش داشــتند جنبــش اصلاحي را در 
چارچــوب جنبش هــاي اجتماعي قدیم پیــش ببرند، اما از ســوي دیگر 
جامعــه مدني و به ویژه جنبش جوانان ســعي مي کرد روند را تغییر دهد 
و از الگــوي جنبش هاي اجتماعي جدید، از جمله جنبش ســبك زندگي 
پیروي کند. با مشــاهده عکس ها و فیلم هاي موجود از آن دوران مي توان 
دریافت که گرایش به سبك زندگي چقدر نفوذ داشت. اصلاح طلبان بعد 
از دولت آقاي خاتمي نتوانســتند خودشان را جمع وجور کنند؛ درحالي که 
جنبــش جوانان، جنبش معلمان، جنبش دانشــجویي و جنبش زنان راه 
خود را رفتند. اصلاح طلبان سال ۸۸ منفعلانه گفتمان سبزها را پذیرفتند 
و البته همان طور که گفتم، از آن در جهت بازسازي شان نزد افکار عمومي 
بهره مند شــدند و البته هزینه هایي نیز دادند. جنبش جوانان پیش از ۸۸ 
باور داشــت که باید گفتمان جدیــدي وارد حوزه عمومي و جامعه مدني 
شود. بنابراین در چارچوب الگوي جنبش هاي اجتماعي جدید بر استقلال، 
خودابرازي و ســبك زندگي تأکید مي کند و توسعه سیاسي را نه به  معناي 
خــاص سیاســي آن، بلکه در تمام ابعــاد، اعم از اقتصــادي، فرهنگي و 
اجتماعــي مطالبــه مي کند. جنبش هــاي جدید دغدغه هایــي از جنس 
محیط زیست و رفع خشونت دارند، چنین موضوعاتي در دوران اصلاحات 
چندان مطرح نبود. جنبش هاي قدیم ســعي مي کردند که به سرعت خود 
را نهادینه کنند، در صورتي که جنبش هاي جدید به دنبال نهادینه شــدن 
در ســاختار قدرت نبودند؛ بلکه به  دنبال تثبیت هویت بودند. آنچه امروز 
در دانشــگاه مي بینیم جنبــش اجتماعي جدید اســت. جوانان در مقطع 
کنوني خواســت محدود را با انرژي نامحدود دنبال مي کنند. البته باز هم 
مي گویم جنبش اصلاحات لزوما در زمــره جنبش هاي اجتماعي قدیمي 
نبود، به نحوي کــه اصلاح طلبان تصور مي کردند- و اتفاقا نهادهاي مدني 
سعي مي کردند آن را در قالب جنبش هاي اجتماعي جدید بازتولید کنند».
آنچه از پس بازخواني توســعه سیاســي در دوران اصلاحات و نسبت 
آن با روزگار کنوني مي توان به دســت آورد این اســت که توسعه سیاسي 
اصلاحات گرچه در بستر زمان همواره ادامه داشت، اما به دلایل عدیده، از 
جمله تغییر گفتمان جنبش هاي جدید اجتماعي، پیگیري توسعه سیاسي 

شکل دیگري به خود گرفته است.

گفت وگو با سعید مدني 

جنبش دوم خرداد در برزخ قدیم و جدید 
شعار «اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات» دیرهنگام بود

 دوم خرداد با انتخاب یك رئیس جمهور رخ داد. پیش از آن در 
طول تاریخ هیچ گاه از طریــق یك امر انتخابي چنین جریان بزرگي 
بــه راه نیفتــاده بود و از این حیث رخداد دوم خرداد ســال ۷۶ در 
تاریخ ماندگار است. من دوم خرداد را یك مکتب مدني مي دانم که 
مردم توانستند بر اسب قدرت سوار شوند. مردم در مقطع سال ۷۶ 
احســاس مي کردند که باید تغییراتي را ایجاد کنند. مردم از ابتداي 
انقلاب درگیر جنگ بودند و سپس دوران سازندگي. آقاي هاشمي 
براي پیشــبرد توسعه سیاسي به توســعه سیاسي توجهي نداشت 
و بــراي او آزادي هاي اجتماعي در حاشــیه قرار داشــت. طبیعي 
بود که این فشــار نهفته در جامعه بــروز کند و مردم در پي آزادي 
باشــند و توانستند با دوم خرداد سال ۷۶ به یك دولت مردم محور 
دســت یابند. من به یاد دارم آقاي خاتمي در نخســتین سخنراني 
خود پس از انتخابات ریاست جمهوري درباره جامعه مدني سخن 
گفت و اینکه مردم چگونه مي توانند محور امور باشــند. پس از آن 
ســخنراني، جمعي از نزدیکان آقاي هاشــمي و اعضاي کارگزاران 
خدمت آقاي خاتمي رفتند و به شــدت به ایشــان انتقاد کردند که 
توسعه سیاسي مقدم نیست و باید به توسعه اقتصادي پرداخت. 

اهمیت توسعه سیاسي در نگاه رئیس دولت اصلاحات

 محمدعلی ابطحی
 فعال سیاسی اصلاح طلب
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عملیات کربلاى 4 قرار بود زنگ پایان جنگ باشد
  حســین خــرازی و احمد کاظمی کــه تا آخرش  �

هم نپذیرفتند در موج اول عملیات مشــارکت داشته 
باشــند. با چنین پیش زمینه هایی عملیات شروع شد. 
من به عنــوان راوی قرارگاه خاتــم در والفجر ۸ کنار 
محســن رضایی بودم. شــب عملیات بود؛ غواص ها 
بــه آب زده بودند که ناگهان خبر آمد که دشــمن از 
ساحل آن ســوی اروند کلت منور زده، می دانید این 
یعنی چه؟ یعنی عملیات لو رفت؛ یعنی الان اســت 
که غواص ها را روی آب درو کنند. منتظر خبر بعدی 
بودیم؛ اما زمانی نگذشــت که غواص ها در ســاحل 
دشمن پیاده شدند و نبرد آغاز شد؛ یعنی اولا احتمال 
لو رفتن عملیات، مختص کربلای ۴ نیســت. ما در هر 

عملیاتی با بررسی چنین پارامتری روبه رو بودیم. 
  اولیــن نتیجه ای کــه از این مطلــب می خواهم  �

بگیرم، این اســت که صرف احتمــال لو رفتن و حتی 
صرف اعتقاد یکی یــا برخی از فرماندهان به لو رفتن 
عملیــات، نمی توانــد ملاک تصمیم گیری باشــد. در 

ثانی زمان به قطعیت رســیدن هم خیلی مهم است. 
اگر فرماندهی قبل از آغاز عملیات به قطعیت برسد 
که عملیات لو رفته، مسلما دست به چنین عملیاتی 
نمی زنــد؛ اما هنگامــی که نیروها حرکــت کرده اند، 
به ویــژه وقتی مثل والفجر ۸ و کربلای ۴ که نیروهای 
موج اول وســط آب هســتند که نمی شــود با فرض 
شــواهد لو رفتن، تصمیم به بازگشــت نیروها گرفت. 
ضمن اینکــه اخبار به دســت آمده از وضــع میدان 
نبرد که یکســان نبوده، در برخــی محورها عملیات 
با موفقیت در حال انجام بــوده و تنها در یک محور 
کــه از قضا همان اصلی ترین محــور بوده، خبرها بر 
هوشیاری دشــمن دلالت داشت. شاید مطلع نباشید 
که مهم ترین ســرپلی که باید در محور اصلی تصرف 
می شــد، تصرف ســاحل جزیره بلجانیه بوده است 
و از قضا غواصان لشــکر ۱۴ امام حســین که باید از 
تنگه اصلی عملیات عبــور کرده و در بلجانیه از آب 
خارج می شدند، موفق بوده و به بلجانیه دست یافته 

بودند. ما نباید فراموش کنیم؛ کسی که در نقطه ثقل 
عملیات نشسته و در رأس هرم تصمیم گیری نشسته، 
اجازه ندارد که خود را متزلزل نشــان دهد و تا زمانی 
که به قطعیت نرســیده، نمی توانــد تصمیمی اتخاذ 

کند یا تصمیمی را ملغا کند
  شــاید برایتان جالب باشــد اگر بگویم که اســم  �

اصلــی کربــلای ۴ این نبوده، اســم ایــن عملیات را 
والفجر ۱۰ گذاشته بودند. والفجر ۱۰ یک بار مفهومی 
داشــته، همچنا ن  که آخرین نبرد ســال ۱۳۶۶ یعنی 
آزادی حلبچــه را والفجر ۱۰ نام گــذاری کردیم. نام 
والفجر ۱۰ دارای یک پیام ذاتی داخلی و بین المللی 
بــود. اعلام عملیات والفجر ۱۰ به معنای اعلام زمان 
آمادگــی ایــران برای پایــان جنگ بود. قــرار بود در 
عملیات مزبور جنوب شــرقی بصــره را تصرف کرده 
و با اعلام نــام والفجر ۱۰، به گونــه ای آمادگی خود 
را برای پایان بخشــیدن به جنگ اعلام عمومی کرده 
باشــیم؛ اما وقتی عملیات شکســت خورد، به خاطر 

نتایــج غیر مثبــت عملیات نــام آن را تغییــر داده و 
کربلای ۴ نامیدیم. در این عملیات قرار بود زنگ پایان 

جنگ به صدا در آید. 
  از اول فروردین ۶۵ ســران سه قوه در خطبه های  �

نماز جمعه خبر از ســال سرنوشت جنگ می دهند؛ 
یعنی مردم آمادگی ذهنی داشــته باشید که امسال 
جنگ تمــام خواهد شــد. به این ترتیــب ۲۴۰ گردان 
بسیجی در عملیات کربلای ۴ آمده است که جنگ را 
تمام کند؛ اما ماجرای لو رفتن سفر مک فارلین صحنه 

معادلات را عوض می کند. 
  عراقی هــا هم که ما را شکســت داده بودند و به  �

نظرشان کار ما تمام شده بود، گفتند که برویم جشن 
بگیریــم. دو روز دیگر فاو را هم پس خواهیم  گرفت. 
این فریبی که دشمن از غرور خود خورد، همه مسئله 
نبود. فریب دشمن ابعاد دیگری هم داشت که منجر 
بــه پیروزی بزرگ کربلای ۵ شــد و قطع نامه ۵۹۸ را 

در پی  آورد.


